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 چکیده

ترین ادوار تاریخ و تمدن اسلامی از لحاظ تنوع فکری و قرن چهارم هجری را از درخشان
زمین، اند. برخی بین این دوره و دوران رنسانس در مغربدانسته مسئولانه آزاداندیشیِ 

 دورۀتوان اند. این دوره را میسازی کرده، بلکه آن را در نوزاییِ قرن پانزدهم، مؤثر دانستههمانند
مرسوم در جوامع دینی نامید که  هایها و مرزبندیمجالس آزاد علمی و فلسفی، به دور از تعصب

حال با برخی از حلقات فکریِ عصر جدید که آزاداندیشی را در برابر تعهد به دین و وحی درعین
گرایی بدانیم، باید گرایی و عقلآزاداندیشی را انسان جوهرۀکنند، تفاوت دارد. اگر تلقی می

ها پیش از نوزاییِ ترین ادوار تاریخ بشری بدانیم که قرنچهارمین قرن هجری را از آزاداندیش
انسان زیست کرد و میدان را در برابر عقل انسان بازگذاشت؛ اما هرگز میان  دغدغۀزمین، با غربم

ای انسانی و تعلق خاطر به دین و مذهب ناسازگاری هایاین تفکر باز و آزاد در باب دلمشغولی
دوره گرایی این نگاران قرن چهارم جا دارد که انسانرو این سخن برخی از اندیشهندید؛ ازاین

اش گرایی ای دینی بود و عقلگراییفلسفی و ادبی برخوردار بود، انسان هایحال که از جنبهدرعین
وحیانی هم معتقد و  هایبرد، به دادهالاوائل بهره میطور که از میراث بشری و علومهمان

ازکردن گریزان هم ابایی نداشت. بوگو با ملحدان و دینمتکی بود و البته از همسخنی و گفت
ترینشان اش که مهمها و بنیادهای نظریدادن مشخصهابعاد این آزاداندیشیِ دینی و نشان

 .گرایی و عقلگرایی است، هدفی است که این مقاله جویا و پیگیر آن استهمان انسان
گرایی؛ مجالس علمی؛ آزاداندیشی دینی؛ قرن چهارم هجری؛ انسان :واژگان کلیدی

 .تکثرگرایی فرهنگیگرایی؛ عقل
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 مقدمه
رواداری فرهنگی و  هایگاهحال، از تجلیاوج تمدن اسلامی و درعین نقطۀقرن چهارم هجری را 

اند. برخی پا را فراتر گذاشته و از تحول فکری و گشودگیِ مذهبی و آزاداندیشیِ مسلمانان دانسته
ها از رنسانس اصلیِ که قرن 1اندیر کردهعقلانی و انسانیِ این دوره به رنسانس یا نوزاییِ اسلامی تعب

تر و بر آن، اثرگذار بوده است. آنچه این دوره را از همانندهایش متمایز زمین در قرن پانزدهم پیشمغرب
عد دینی و اسلامیِ  این دوره است که به رغم ناسازگاریِ بدویِ این  هایورزیاندیشه همۀساخته، ب 

را معقول و معمول ساخته است. « بودناسلامی»ین مداری، وصف آن به داری و دها با دینبازاندیشی
کنم از این نسبت و مناسبت پس از این بیشتر سخن خواهم گفت. در اینجا به این نکته بسنده می

ورزی مسلمانان در این توان در فلسفهها که اوجش را میمداریها و عقلشدن این رواداریکه زاده
کردن دین و گاه ستیز با آن نشیناش هرگز به بهای حاشیهبرخلاف همتای غربی زمانی یافت، بازۀ

اندیشند، از دین ورزان مسلمان گمان نمی بردند که آنگاه که باز و آزاد میرخ نداد و نیز هرگز اندیشه
 دهند.گیرند یا کار نامجازِ دینی یا حتی غیردینی انجام میداری خود فاصله میو دین

باید به دو عنصر دیگرِ حاضر و بودن این دو خصلت، یعنی گشودگیِ فکری و دینی در کنار 
شیعی و ایرانی در  پردۀبودن. این دوره را میان و ایرانیبودن مؤثر در این قرن نیز توجه کنیم: شیعی

دانند، یعنی اگر قبل و بعد از این قرن، شاهد حاکمیت مذهب و فرهنگ سنی و می تاریخ اسلام
مذهب تشیع و فرهنگ و حاکمیت پارسی روبرو  غلبۀدر این میانه، با  ،بر جهان اسلام هستیم عربی

اما تبلور عنصر شیعی را بیشتر در  ؛ندکردمیهستیم. عنصر ایرانی را بیشتر، سامانیان نمایندگی 
ان بینیم که زمامدار واقعی و عملیِ خلافت عباسی در آن زممی خاندان شیعی و ایرانیِ آل بویه

 443تا چنان هم یابد، هرچندمی ق( ادامه334ق )از 400اقتدار بویهیان تا  بودند. دوران شکوه و
که جای خود را به سلجوقیان دادند، بر منصب وزارت و امیرالامرائی تکیه داشتند. تشیع در این 

ود را مقطع، هم به اقتدار مذهبی و سیاسی دست یافت و هم استوارترین مکتب کلامیِ عقلیِ خ
 شناخت و بازیافت.

شیعی و ایرانی  هاییقین تحت تأثیر این مؤلفهگوییم، بهآنچه در باب آزاداندیشیِ قرن چهارم می 
چنان که حلقات علمی و فلسفیِ این دوره معمولًا تحت حمایت و گاهی زیر نظر نیز بوده است؛ هم

ایرانی،  فرزانۀحلقه علمیِ غیرحکومتی  ترینشدند. محور مهموزیران شیعی و اغلب ایرانی برگزار می
گرایی فکری، فرهنگی و محمد ارکون، ایرانِ آن زمان، مهد کثرت گفتۀابوسلیمان سجستانی بود. به 

                                                           
ۀ تمدن اسلامی در قرن چهارم است و نیز جوئل کرمر در دو کتابش که به همین دوره، بارآدام متز در عنوان کتابش که در  مثلاً . 1

 را به کار برده اند.« رنسانس اسلامی»معطوف است، تعبیر 
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 2بردند.ای چون ری و اصفهان از لحاظ علمی به بغداد رشک نمیدینی بود و هرگز شهرهای ایرانی
 ز حتماً از گرایش شیعی برخوردار بوده است.نی الصفاء که در این قرن پا گرفتجریان اخوان

 های علمیوگوگفتمجالس و . 1
وگوهای آزادِ علمی و اگر بپذیریم برترین نمودِ عینی و اجتماعیِ آزاداندیشی را باید در گفت

طلبانه جست و یافت، باید قرن چهارم هجری را از این جهت، در ترازی بالا بدانیم. از حقیقت
قرن چهارم که به چشم همه پژوهشگران این دوره آمده، اقبال زیاد دانشورانش به  های نمایانویژگی

مرز است. در این مراودات و های بیاندیشیهمین نوع مجالس و گفت و شنودهای علمی و هم
کرد، نه دین و مذهب و نه حتی نوع نَسَب، محدودیتی ایجاد می و تبارمذاکرات علمی، نه نژاد و 

اقین یا بازار یکی از عرصه اش!مکانی مجلس و موقعیت های تبادل و تضارب آراء، سوق الور 
نویسانی چون ندیم وراق را نگاران و فهرستفروشان بغداد بود که عالمان، اندیشهصحافان و کتاب

شاعر و رنگرزیِ ابوبکر صبغی از  ۀیابوالعتاهدر خود جای داده بود. سوق یحیی بن خالد، سفالگری 
ورز وگو و داد و ستد علمی بود. ابوحیان توحیدیِ ادیب، فلسفهگفت هایها و بازارچهمغازه این جملۀ

انی ها در بابکتابفروش محلۀسمح مسیحی، و اندیشه نگار قرن چهارم از دکان ابن الطاق و طاق الحر 
ل و خرید و شیعیِ کرخ نزدیک به صد کتابفروش در کار تباد محلۀدر بغداد نام برده است. تنها در 

 3فروش کتاب بودند که بسیاری از آنها اهل دانش و فرهنگ و گاه از عالمان نامی بودند.

در کرخ و کاظمین ) احیالرابوسلیمان سجستانی یا منزل شیخ مفید در درب خانۀمنازلی چون  
بغداد با ق در کرخ  381شده در تأسیس) ریاردشای چون دارالعلمِ شاپور بن فعلی(، مراکز علمی

تر، دربارهای امیران و وزیران همه گاه و شدهو ثبتتر مهمهزار کتاب( و از همه  بیش از یکصد
ستدهای  و بیگاه به مراکزی برای مباحثات و مقابسات )به تعبیر ابوحیان توحیدی به معنای داد

محور عالِماین مجالس که گاه ترین مهمشدند. می علمی( تبدیل و شاهد محافل و مجالس علمی
 ند از:اعبارت ،بودند و گاه وزیرمحور

تهذیب و صاحب ابی . مجلس مسیحیِ یعقوبی، یحیی بن عدی، شاگرد و صاحب کرسی فار1
: عیسی بن زرعه، ابوالخیر گرفتیم برگروهی از دانشوران مسیحی و مسلمان را در  که 4الأخلاق

                                                           
 .142(، م1997 ،یدارالساق: روتیب) صالح هاشم ةترجم ،ىالعرب الفكر ىف الأنسنة نزعة ،ارکون محمد .2
 ،19 ةیالدول ةیالانسان العلوم مجلة «ی،الصوف الْتجاه و ةیالعقل النزعة نیب یدیالتوح انیابوح» ،یعتمداریدرضا شریحم. 3
 .62(، م2012)
)بیروت:  یحیى بن عدى وتهذیب الأخلاق: دراسة و نصعدی وکتابش ر.ک: جاد حاتم، . برای اطلاعات بیشتر درباره ابن4

 (.1985دارالمشرق، 
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وارحسن بن  ار(، ابنابن) س  (، ابوسلیمان سجستانی،) یرومسمح، نظیف خَم   نظیف المتطبب یا القِس 
 یعلابوحیان توحیدی، ابوعلی بن مسکویه، ابوبکر قومسی، ابومحمد عروضی، عیسی بن 

نیز با یحیی بن  الفهرستعلی بن عیسی وزیر( و ابوالحسن بدیهیِ عروضی. ندیم، صاحب  پسر)
 5.ته استزیادی داشته و او را رئیس منطقیانِ بغداد دانس مراودۀعدی 

عدی: این مجلس در پیرامون ابوسلیمان ابن . مجلس ابوسلیمان سجستانی، جانشینِ 2
شد، می و شامل دانشورانی 6گرفتمی و در منزل وی شکل صوان الحكمةمنطقی، صاحب 

و سخنان ابوسلیمان بود، ابوزکریا ها چون ابوحیان توحیدی که مرید، ملازم و روایتگر اندیشههم
کیوان(،  بندۀیا ) زحللفتح نوشجانی، عروضی، ابومحمد اندلسی، قومسی، غلام صیمری، ابوا

گزارش مجالس و مواضع علمیِ ابوسلیمان و هم  7حسن بن مقداد و ابوالعباس بخاری.
)حاوی گزارش  المقابساتویژه توان در آثار معروف ابوحیان توحیدی، بهمی وی را هایمجلس

 8.شش مجلس( یافت یکصد و

لاناخوان ۀحلق. 3 الوفاء، شامل ابوسلیمان محمد بن معشر مقدسیِ بستی، علی الصفاء و خ 
بن هارون زنجانی، زید بن رفاعه، ابواحمد مهرجانی، عوفی و احتمالًا دیگرانی که هنوز ناشناخته 

ها که سودای شهرت نداشتند و از روی خیرخواهی و برای تأثیرگذاری اند. منبع اصلیِ این ناممانده
خواستند به جای نامشان، مرامشان که تلفیقی از ادیان و مکاتب بشری بود، شناخته شود، یم

ابوحیان توحیدی است که با برخی از اینان رفت و آمد و گفت و شنود داشته و رویکرد اصلی و برخی 
 9ت.مواضعشان را بازگو کرده و نقد استادش، سجستانی را بر آنها و رسائل مشهورشان نقل نموده اس

اندیشیِ جمعی از دانشوران و گشودگیِ سترگ، هم موسوعۀفارغ از بررسی میزان توفیق این برنامه و 
 10ادیان، مذاهب و مکاتب فلسفی، گواه روشنی بر آزاداندیشیِ این دوره است. همۀآنها در برابر 

هشمی در بغداد که بر شیخ مفید نی 11. مجلس ابوعبدالله بصری،4 ز حق پیشوای معتزلیان ب 
استادی داشت. ابوحیان مجلس وی را که شامل متکلمانی چون ابواسحاق نصیبینی و ابوسعید 

                                                           
 .104-90، ىدیالتوح انیابوح ،یعتمداریشربرای آشنایی با این دانشوران ر.ک: حمیدرضا  .5
فلسفه در عصر رنسانس اسلامى: ابوسلیمان سجستانى برای آشناییِ بیشتر با سجستانی و مجلس وی، ر.ک: جوئل کرمر،  .6

 .ش(1379)تهران: مرکز نشر دانشگاهی،  سعید حنایی کاشانی ترجمۀ و مجلس او،
 .114-106، ىدیالتوح انیابوح ،یعتمداریشر. برای آشنایی با این دانشوران ر.ک: حمیدرضا 7
 .278-245 ى،دیالتوح انیابوح ،یعتمداریشرعلمی ر.ک: حمیدرضا  های. برای گزارش این مقابسات یا نشست8
 .11-4(، تایب الرضی، فیالشر منشورات(: افست) تهران) نیالز احمد و نیام احمد :حیتصح ،المؤانسة و الإمتاع ،یدیتوح انیابوح .9

گاهی از محتوای اجمالیِ این رسائل، ر.ک: 10  پژوهشگاه: تهران) الحكمه مجمل ،افشار رجیا و پژوهدانش یمحمدتق. برای آ
 (.1387 ،یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم

گاهی11  .138-135 ابوحیان توحیدى،اش ر.ک: حمیدرضا شریعتمداری، بیشتر درباره ابوعبدالله بصری و مجلس علمی های. برای آ
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تر از مجلس امروزه در بغداد، مجلسی باشکوه»وصف کرده است:  «بسیار عظیم»شده، حضرمی می
ام آیند، هرکداو نمی بینی؛ زیرا در آن، مشایخ عراق، جوانان خراسان و فقیهان هر شهری گرد هم می

همو در شمار  12«از اینان صلاحیت آن را دارند که داعی یک ناحیه و پیشوای یک شهری باشند.
 13طرخان و صیرفی هم نام برده است.شاگردان ابوعبدالله بصری از محمد بن زکریای رازی، ابن

 سمح،ابن زرعه،ابن کاتب، جبلۀابن سعدان وزیر که شامل دانشورانی چونابن . مجلس5
سعدان، وزیر صمصام الدوله بویهی، ابن شده است.می ر، زید بن رفاعه و ابوحیان توحیدیخماابن

پرور دهد، وزیری اهل فضل و فرهنگمی نقل شده از وی نشان هایچنانکه مطالب و پرسش
دهد که می علمیِ گرانمایه ای را ترتیب حلقۀعباد، ابن است که با تأسی به وزیرانی چون مهلبی و

جوزجانی( ) مهندسیابد و به خواست ابوالوفاء می ترین ابوحیان به این حلقه، رونق بیشتبا پیوس
شود. در این کتاب، محتوای می ثبت و ماندگار الامتاع و المؤانسه و به قلم فاخر ابوحیان در قالب

 14مجلس روایت شده است. 37

پدر ) دهایعمابن ابومحمد مهلبی، ۀیپرماباید به مجالس علمی و  گفتهعلاوه بر مجالس پیش
 و پسر( و صاحب بن عباد نیز اشاره کنیم:

مسکویه است که ابن مهلبی وزیر معتمد معزالدوله دیلمی و ممدوح متنبی است. او مخدوم
تصدی منصب کتابداری در دربار مهلب، به دست آورد. دانشورانی چون  دلیللقب خازن را به 

درستویه به دربار و ابن روذی، ابوعبدالله بصری، ابوسعید سیرافی وابواسحاق صابی، ابوحامد مرو
 .مجلس وی رفت وآمد داشتند

عمید که به دلیل استادیِ عضدالدوله به الْستاذ الرئیس ملقب شد، وزیر رکن ابن ابوالفضل،
ل، صاحب سبک بود. در دربا ر الدوله در ری بود. وی در فلسفه دستی داشت و در نثر ادبی و ترس 

الزمان همدانی، و مجلس وی که تباری قمی و گرایشی امامی داشت، عالمان و شاعرانی چون بدیع
 .شدندمی حاضر مسکویهابن عبدالعزیز بن نباته، ابوالفرج اصفهانی، ابوالحسن بدیهی و

پسر ابوالفضل، ابوالفتح، ملقب به ذوالکفایتین که جانشین پدر در وزارت و در فضل و ادب  
به  شرا به نمایش گذاشت؛ از جمله در سفراش پروریز در دوران کوتاه وزارتش فرهنگگشت نی

بغداد، مجالس علمیِ متعدد و متنوعی را برگزار کرد؛ روزی را به فقیهان، روزی را به ادیبان، و 

                                                           
 .143(، م1961 الفکر، دار: دمشق) یلانیگ میابراه :حیتصح ،نیریالوز مثالب ،یدیان توحیابوح. 12
 .137، نیریالوز مثالب ،یدیتوحابوحیان  .13
 .309-278ابوحیان توحیدى، . برای اطلاع از مفاد این مجالس ر.ک: حمیدرضا شریعتمداری، 14
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ابوسعید سیرافی، علی بن عیسی رمانی،  15روزهایی را به متکلمان و فیلسوفان اختصاص داده بود.
مشهور سیرافی و ابوالحسن  مباحثۀلیمان سجستانی و دیگران از عنایت وی برخوردار شدند. ابوس

 16.فتپذیر عمید پسر انجامابن عامری در همین سفر و در مجلس

مذهب و ممدوح صاحب بن عبادِ زیدیتر و مشهورتر در میان این وزیران، شاید از همه فاضل 
الکفاة باشد که در کلام اعتزالی و به صاحب و کافی ، ملقبالرضا عیون أخباردر  17شیخ صدوق

ای عظیم و مجالس علمیِ فراوانی داشت. ابوحیان نثر و شعر، بسیار توانمند بود. وی کتابخانه
عمید ابن عباد و ابوالفضل،ابن همیندرباره  را مثالب الوزیرینتوحیدی اثر هجویِ مشهور خود، 

گوییِ توحیدی، خودش شاهد فضل و اطری و مذمتخاین اثر به رغم آزرده نوشته است.
 پروریِ این دو وزیر است.فرهنگ

محتوا و  ملاحظۀشده و نیز که از اطلاعات دادهاین حلقات و مجالس گوناگون، چنان
 ویژه آثار ابوحیان توحیدی به دستمطابق با نقل منابع مختلف، بهها، آن نشست هایمضمون

این مجالس، هم  .دیتابای را برنمیقومی، جغرافیایی، دینی و مذهبیآید، هیچ نوع مرزبندیِ می
چرخید؛ وگو میگفتآورد و هم صاحبان مناصب حکومتی را؛ بر مدار می دانشوران را به میدان

علمی به فلسفه و کلام توجه بیشتری داشت؛ به  هایعقلی داشت؛ در میان رشته صبغۀتر بیش
و  کردمیرا به علوم دینی محدود نها داد؛ دانشمی میتسخن اهشناسی ادبیات و زیبایی

 دانست.، خود را از منابع و معارف دینی، مستغنی نمیحالدرعین

 آزاداندیشیِ قرن چهارم هایمبانی و مؤلفه. 2
 هایورزیدانش همۀو ها اندیشیگفته و به طور کلی، هممجالس پیش دو پرسش مطرح است:

 هایی برخوردار بودند؟ وگیریدادند و از چه جهتمی موضوعاتی علاقه نشانقرن چهارم به چه 
دانیم؟ پاسخ به می هایی این دوره را عهد آزاداندیشیو مشخصهها چه شاخصه ۀیپاچرا و بر اساساً 

ست، پاسخ به این ا توان یافت. آنچه در اینجا مطلوب مامی این دو پرسش را از آنچه تا کنون گفتیم،
این بنیادها اگر  .ای استوار بوداست که این آزاداندیشیِ مشهود بر چه بنیادهای نظری پرسش

                                                           
 .270ابوحیان توحیدى،حمیدرضا شریعتمداری،  .15
 .128-108، 1، جلد الإمتاع ،یدیتوحابوحیان  .16
الصاحب » ریتعابکه از او با ان ) عباد، به دو قصیده در ستایشِ امام رضا علیه السلام از ابنعیون. ابوجعفر صدوق در مقدمه 17

کند و به کند(، اشاره میمی ادی« الجلیل کافی الکفاة اسماعیل بن عباد أطال الله بقائه وأدام دولته و نعمائه و سلطانه و أعلاه
 أخبار ونیع صدوق، یعل بن محمد ابوجعفرکند )خزانته المعموره( پیشکش می) عبادهمین مناسبت، کتابش را به کتابخانه ابن

 (.12(، م1984 للمطبوعات، یالْعلم مؤسسة: روتیب) یاعلم نیحس خیش :حیتصح ،الرضا
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توان بر روی آنها برپا کرد و اگر نادیده گرفته می شوند، بنیان مرصوص آزاداندیشی راگذاری پایه
 توان به آزاداندیشیِ حقیقی دست یافت.شوند، به رغم هر کوشش یا تظاهرات تفکر آزاد، نمی

یا سازوکارهای اصلیِ آن، برای ها که هم مظهر آزاداندیشی است و هم از پایه وگوگفتلاوه بر ع
دانشورانش ورزی بنیادین را نشان داد که در قرن چهارم در اندیشه ۀیپاتوان سه می آزاداندیشی

 مشهود و معمول بود:

 گرایی. انسان1ـ2
انسان در هستی و نیز  ژۀیوی، به معنای توجه به جایگاه گرایتردید یکی از ارکان آزاداندیشی، انسانبی

است که انسان را مرکز  گروی ایقدرت وی بر رسیدن به حقیقت و معرفت است. این غیر از انسان
 مفاد اومانیسم فلسفی بنا به تقریر رایجش() داندهستی و نیز تنها مرجع تشخیص حقیقت و ارزش می

 ماند!دین و معرفت دینی نمیو در این صورت دیگر جایی برای 

داستانی تر باید روشن شود که در میان مورخان اندیشه اسلامی، در این خصوص این همپیش 
در این دوره، با دانشورانی مواجه  18اسلامی است.گرایی وجود دارد که قرن چهارم اوج انسان

شان انسان است و تأملات و و بینش فقط در مدارس  شاو. این گرای هایرنج هستیم که هم  و غم 
علمی و محافل رسمی و محدود به فیلسوفان بزرگ نبود، بلکه در مجامع مختلف و توسط 

اقان، کاتبان، کارگزاران حکومتی،  هایعلمیِ گوناگون با حرفه هایدانشورانی از رشته متنوع، از ور 
 شد.می ندیمان و ادیبان دنبال

 کند:می قرن چهارم اشاره درگرایی محمد ارکون به سه نوع انسان 
 اش آراستگیِ اخلاقی، برازندگی و درک بالای روابط اجتماعیگرایی ادبی که شاخصه. انسان1 

شد. ادب در اینجا به معنای زیباشناختی است و توسط ادیبان، شاعران و کاتبان دیوانی پرورانده می
 ود. توجه به ارزش و کرامت انسان،فلسفی و علمی ب هایاش محدود نبود و سرشار از دادهو هنری

وطنی و فرد، ترویج آیین جهان هایها و اندیشهفردگرایی به معنای اهتمام به احساسات، تجربه
 گرایی ادبی و فرهنگی است.اثبات یگانگی و سرنوشت مشترک نِوع بشر از محورهای این نوع انسان

آرام مؤمن عادی تا زهد شدید فرد از پرهیزکاریِ اش ای که دامنهدینیگرایی . انسان2
الله و در پی یی، انسان در امتداد خدا، به عنوان خلیفةگراانسان پیشه امتداد دارد. در این نوععبادت

 .ستا تقرب به خدا و تشبه به او
                                                           

به  1997گراییِ قرن چهارم نوشت. این کتاب در در مورد همین انسان 1970اش را در ۀ دکتریرسالمحمد ارکون  . برای نمونه18
 منتشر شد. مسكویه و التوحیدى لیج نزعة الأنسنة فى الفكر العربى:عربی در بیروت، تحت عنوان 
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گفته در قالبی منظم و فلسفی پیش گونۀای است از عناصر دو گرایی فلسفی که آمیخته. انسان3
حال روشمند از مشغولی و درعینعبارت است از: جستجوی توأم با اضطراب و دلاش که شاخصه

إن  الانسان أشکل »معروف ابوحیان توحیدی  جملۀآنچه در باب جهان، انسان و خدا حقیقت دارد. 
 19بیانگر همین رویکرد فلسفی است.« علیه الانسان: انسان بر انسان دشوار شده است

ادبی،  هایدر قرن چهارم ترکیبی از رویکردها و مؤلفهگرایی روشن است که انسانکاملًا  
 و تأملات اوها اهتمام ویژه به انسان و دغدغهاش اصلی مشخصۀفرهنگی، دینی و فلسفی است و 

داند و برای ها میکه انسان را مرکز هستی، شناخت و ارزشابیفلسفیِ نگرایی ست و با انسانا
گرایی این انسان هایویژگی لتی قائل نیست، متفاوت است.زمنخدا، و معرفت و منابع دینی، 

بر علوم  تأکیدتوان شمرد: گشودگی در برابر علوم وارداتی و غیردینی، در کنار می اسلامی را چنین
دادن به و رویدادهای طبیعی، انسانی و حتی دینی؛ اولویتها دینی؛ تحلیل عقلی و علمیِ پدیده

اخلاقی و سیاسی؛ رشد کنجکاویِ علمی و حس نقادی؛ توجه به و مشکلات ها دغدغه
یبایی هایارزش دادن به تخیل و ای چون معماری، نقاشی، موسیقی؛ میدانو هنریشناسانه ز

 اش.هنری و ادبی هایفرآورده

ابوحیان توحیدی و  لسوفانۀیفعالمانه و  هایکه محصول پرسش الهوامل و الشواملکتاب  
انسانیِ قرن  هایو دغدغهگرایی انسان نمونۀ ولی مسکویه است، بهترین نماد ابوع هایپاسخ

ابوحیان راه را به شناخت عمق  هایچهارم است. ملاحظه و بررسی محورهای پرسش
گشاید: دوستی و دشمنی، داوریِ دیگران، نسبت قول و فعل، نسبت می مداریِ این دورهانسان

ر، مرگ، و نس) تبارطبیعت و صناعت، قوم و  بت آنها با فضیلت(، درد و رنج و مصیبت، تفأل و تطی 
و طبیعت انسان(، نفس ) یستمگرپژوهی، نسبت جسم و روان، مدح و ستایش، دنیاطلبی، دانش

 20و افعال و انفعالاتش و اخلاقیات.

گرایی قرن چهارم با طعم تدین و توحید است، کتاب ابوحیان انسان دهندۀکه بازتابدیگر کتابی 
است که گویای تمایلات انسانی در کنار اشارات ربانی است. ابوحیان در  الاشارات الالهیهتوحیدی، 

کند. در این کتاب، تلقی صوفیانه و انسان و خدا را آفتابی می رابطۀاین کتاب، بحران روشنفکرانه در 
 21شود.آدمی با او، جانشین یا مکمل تلقیِ فقیهانه و متکلمانه می رابطۀخدا و نسبت و عارفانه از 

                                                           
 .606-605 ،الأنسنة نزعة ،ارکون. محمد 19
و فصل پنجم، تحت عنوان انسان از منظر ابوحیان. مارک برژه از  198-187، ىدیالتوح انیابوح ،یعتمداریشر. حمیدرضا 20

 (.ىدیالتوح انیابوح ،یعتمداریشرکند )ر.ک: حمیدرضا تعبیر می «شدهگراییِ زیستانسان»ابوحیان به 
گاهی بیشتر در باب 21  .82-67، ىدیالتوح انیابوح ،یعتمداریشر ، ر.ک:الاشارات الالهیه. برای آ
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 ورزی()و فلسفهگرایی . عقل2ـ2
دارد. گرایی اش، پیوند استواری با عقلاعتدالی گونۀو چه در اش گرایی، چه در نوع حداکثریانسان

است که رکن یا گرایی ه این عقلهای فلسفی و کلامیِ قرن چهارم بهترین گواوگوگفتمجالس و 
در این دوره، به سبک مَدرَسی و کلاسیک نیست ورزی اصلیِ آزاداندیشی است. فلسفه ۀیدرونما

جویانه است و به جای آنکه مطالبی را استادی محور و پیو فراتر از ترفیه و ترویض عقلی، مسئله
کند و همه می ای را مطرححلقه، مسئلهکند و شاگردانش بشنوند و بنیوشند، یکی از اعضای  ارائه

پردازد. می نظرش ارائۀیا بندی و حداکثر در پایان، بزرگ مجلس به جمع کنندمی بحثباره آن در
، اثر ابوحیان توحیدی بهترین گواه مقابساتشده در کتاب گردآوری مقابسۀشش یکصدو

هایی باز و گشوده میان وگوگفتآزاد در مجالس علمیِ آن دوره است که محصول ورزی فلسفه
مختلف در باب موضوعات گوناگون است: گردآمدن اخلاق  هایو دیانتها دانشورانی از قومیت

و معانی در گوش آدمی، کتمان ها واژه تأثیرمتباین، تفاوت مردم در فضائل، علت تنوع تحقق و 
و باورش به هایش دانستهاسرار و چراییِ برملاشدن آنها، شیفتگیِ هر صاحب علمی نسبت به 

اش، مبدئیت صورت و ماده نسبت به جسم، حقانیت کلی یا اکثریِ رفتارها و علمی رشتۀ برتریِ 
رسواییِ اَشرافِ محروم از ادب نسبت به ادیبان بودن باورهای آدمیان، حدیث نفس، ناپسندتر

 . ، ربط و نسبت منطق و نحو و...نسب و اصلیب

کلام در پی تأمل در اصول دین و » اند:دانستهمییِ کلام را نیز برتر عقل وجهۀدر قرن چهارم، 
و گاهی روا، گاهی عادلانه  شمردمیعقل گاهی محال  .تعقل صِرف است بر پایۀنگریستن در آن 

تاز ای که عقل در آنها یکهشود به امور دقیقهمی کند و گاهی ظالمانه. تأملات کلامی تقسیممی تلقی
در نظر ایشان، فقه هم بمانند کلام،  22«.برد که در آنها باید به کتاب خدا پناهاست و اموری 

 آیا نمی بینی که کسی که در باب قِدم، حدوث، تداوم و انقراض عالَم بحث»جولانگاه عقل است: 
بزهکار  بندۀفقیهی نیز که در باب  طورهمینخواند... کند، عقل را به مشورت و خدمت فرامیمی

د که آیا او بسان مال است، تا مسئولیت را متوجه مالک بدانیم یا او چونان فرد آزاد کنمی بحث
 23«.شود، عقل را به خدمت گرفته استمی است، پس مسئولیت بر خود او بار

و  الفصول المختارهمجالس و مذاکرات علمیِ متکلم شیعیِ قرن چهارم، شیخ مفید که در قالب  
 گرایی کلامی و آزاداندیشیِ این قرنشایان همین عقل هایاند، از نمونهباقی مانده امالى و نیز الحكایات

اش در علم، اسحاق صابی بحثیگراتر سید مرتضی است که حتی احترام به قبر هماست؛ ولی از او عقل
                                                           

 .332(، تایب دارطلاس،: دمشق) یلانیگ میابراه :حیتصح ،رسائل ،یدیان توحیابوح. 22
 .333 ،رسائل ،یدیتوح. ابوحیان 23
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از شاهکارهای آزاداندیشی و  الغرر و الدرروی، موسوم به  امالىداند. کتاب را بر خود فرض می
ورزی آن دوره است. در این کتاب، گزارش هشتاد مجلس علمی آمده است. در این مجالس و عقل

محاضرات، از هر دری سخن گفته شده است، از قرآن و تفسیر و تأویلش تا کلام و تاریخ و ادبیات. او 
کند. از بزرگان میاز نقل اخبار ملاحده ابایی ندارد و گاه به مناقب علمی و اخلاقیِ برخی از ایشان اشاره 

 دهد که اصول مذهب اهل عدل از سخنان امیر مؤمنانکند و البته نشان میمعتزله نیز به نیکی یاد می
توان یافت. از خنساء، لیلی گرفته شده و در سخنان دیگر امامان اهل بیت هم برای آنها نظائر فراوانی می

 کند.ادبی و نکات مستظرفه نقل می طعۀقاسلامی، شعر،  دورۀها شاعر جاهلی و الاخیلیه و ده

ویژه الانسانیه، بهالاوائل یا به تعبیر کندی، علومرا باید در اهتمام به علومگرایی طبعاً اوج عقل
کند: می به نقل توحیدی، فلسفه را چنین تعریف یافت. ابوسلیمان سجستانی بناورزی فلسفه

دیدگان، پدیدار و برای عقل، نهان است و آنچه  آنچه در جهان، برای همۀپژوهشی است در باب »
ای از معقول و محسوس است. فلسفه تأمل درحقیقت است به دور از هوای نفس و تقلید، آمیخته

و البته اینان غایت فلسفه را کمال نفسانی و اخلاقی  24«.]غیرغریزی[ از راه تثبیت عقل اختیاری
آمیز تأمل نظارۀجستانی بر آن بود که غایت فلسفه ابوسلیمان س 25دانستند.می به توحید رسیدنو 

 فلسفه و دین نیست.دانستن یکی و باز البته این به معنای ستا خدا نشانۀعالَم به عنوان 
در جهان اسلام به رغم مخالفت ظاهرگرایان و برخی از متکلمان با فلسفه که موهِمِ ناسازگاری  

توفیق(. در کنار این ) بودنداغلب فیلسوفان به سازگاری دین و فلسفه قائل  دین و فلسفه است،
اکثریت، با دو جریان تلفیقی و تفکیکی هم روبه رو هستیم که گرچه این دو را ناسازگار 

ها تلفیقی ندۀینمادادن این دو، به تلفیق یا تفکیک میان آنها باور داشتند. دانستند، به جای وفقنمی
اء و از سنخ پیشگیری، و دین مشهورشان هستند. آنان فلسفه را طب رسائلدر  الصفااخوان الْصِح 

المَرضی و از سنخ درمان دانسته، پیشنهادشان التقاط از هر دو منظومه و تلفیق میان را طب
: کردمیبه معنای حقیقی را ابوسلیمان سجستانی مطرح  اما تفکیک ؛دینی و فلسفی بود هایداده

اما غیر از شریعت است و شریعت هم حق است، ولی غیر از فلسفه است.  ،ق استفلسفه ح »
دو طریق را آشکار ساخته تا مردمان با طی هر  خداوند دو راه را گشوده و دو نشانه را برافراشته و

دهد می قرار تأکیددین را حکمت مورد » 26«.دوی آنها یا یکی از آنها به بهشت رضوان او راه یابند
 27«.کند. فلسفه صورت نفس است و دین سیرت نفسمی ه را دین تکمیلو فلسف

                                                           
 .223، مقابسات. ابوحیان توحیدی، 24
 .223، مقابسات. ابوحیان توحیدی، 25
 .135، 3، جلد الامتاع و المؤانسه. ابوحیان توحیدی، 26
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 . تکثرگرایی3ـ2
و تکثرهای ها کثرتشناختن رسمیتبه ش دیگران و دیگراندیشان وپذیر از اصول آزاداندیشی،

موجود در جامعه و حق هر کدام از آنها در حیات، ابراز اندیشه و التزام به دین، مذهب و نظرگاه 
ش کثرت در حقیقت دینی یا نسبیت معرفت پذیر البته روشن است که این به معنای ؛خود است

که پیش از این نشان دادیم، در مجالس و مراودات علمیِ قرن چهارم، هیچ محدودیت نیست. چنان
دهد دانشورانی مسیحی می نشان مقابساتای وجود نداشت. مروری بر مجالس قومی و دینی

زرعه و نظیف رومی در کنار ابوالخیر یهودی و عالمان مسلمان به ابن سمح،ابن خمار،ابن چون
 پرداختند.می های علمی و فرادینیوگوگفت

این تکثرگرایی تا حد زیادی ناشی از تکثر عینیِ موجود در قرن چهارم بود. حاکمیت در اختیار  
باید  امیرالامرا بودند و ناگزیر ای بودند کهکاره بویهیان شیعیعمل همه اما در ؛عباسیانِ سنی بود

جانب خلافت و اکثریت سنی را مراعات کنند. در مرکز خلافت، بغداد، دو اقلیت بزرگ شیعی و 
حنبلی حضور و فعالیت داشتند. دیگر مذاهب فقهیِ سنی هم هواداران و بزرگان خود را داشتند. 

هشمی و اخشیدیِ بصری در مرکز شاخۀمعتزله با سه  یت خلافت و در برخی شهرهای بغدادی و ب 
باقلانی جان گرفته بودند. زیدیان  هایمهم، مثل ری صاحب نفوذ بودند. اشعریان هم با کوشش

یعقوبی، نسطوری و ملکائی  شاخۀدر علن و اسماعیلیان هم در خفا فعال بودند. مسیحیان با سه 
آفرین بودند. این کمابیش نقشدر بغداد حضور دیرپایی داشتند. یهودیان، صابئیان و زرتشتیان هم 

ی از کثرت گرایی، تضارب افکار، کثرت دینی و مذهبی در کنار تنوع قومی، طبعاً به نوعی و حد 
 آزاداندیشی و بالندگی فکری انجامید.

 دانشورانِ قرن چهارم هایدلمشغولی. 3
که هم سطح فکری در قرن چهارم نشان داد  هایتوان در تبادلمقولات جذاب فراوانی را می

دهد و هم امکان همسخنی میان انسان معاصر و انسان بالای بازاندیشی را نشان می
توان به مفاهیمی چون غربت این مقولات می جملۀکند؛ از مندِ قرن چهارم را فراهم میدغدغه

، بحث غربت را پیش الاشارات الالهیه مقدمۀو دوستی اشاره کرد. عبدالرحمن بدوی در 
موضوع  28ها به سنجش گذاشته است.همتای آن در میان اگزیستانسیالیست کشیده و با

ابوحیان، تحت عنوان الصداقة و الصدیق جست. جالب است که  رسالۀتوان در دوستی را می
 بازۀاین مقوله برای محدث متکلمی چون شیخ صدوق هم جالب توجه بوده و او را در همان 

                                                           
 .76-75 ابوحیان التوحیدى،توحیدی، ر.ک: حمیدرضا شریعتمداری،  الاشارات  . برای آشنایی با بسامدِ غربت در 28
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( و اتفاقاً 29مصادقة الْخوان) واداشتهدوستی  ربارۀدای زمانیِ توحیدی، به نوشتن رساله
 30ابوحیان هم از او نقل قول کرده است.

من فاقد »تر در غربت نوشته است: را در تنهایی یا دقیق الصداقه جالب است توحیدی این کتاب 
یابم نمیدر کنارم کسی را  کهخوانم، درحالیدوست، همدم، همراه و دلسوز هستم. در مسجد نماز می

زبان و همدل او کدام همتراز، همیابد، هیچو اگر کسانی را در کنار خودش می 31«که با من نماز بخواند
ام. با تنهایی خو گرفته حالتی غریبانه، سخنی غریبانه، آیینی غریبانه و اخلاقی غریبانه یافته»نیستند: 

شاید به سبب همین  32«ام.قرین گشته و به تنهابودن قانع شده، به سکوت عادت کرده و با سرگشتگی
دوستی، در همان صفحات آغازینِ کتاب اعلام  دربارۀتنهاییِ خودش است که به رغم نوشتن کتابی 

دوستی که هیچ دوست یا شبه بیش از هر چیزی، شایسته است که اطمینان داشته باشیم»کند: می
ال با مردمان همنشین شدم. هرگز چهل س»او از روزگارش خواندنی است:  شکوۀ 33«وجود ندارد.

ندیدم که گناه مرا ببخشایند یا عیب مرا پوشیده بدارند یا در نبودِ من، هوادارِ من باشند یا از لغزش من 
ای برهانند یا کاستی و من دل بسوزانند یا عذر مرا بپذیرند یا مرا از گرفتاری هایدرگذرند یا بر اشک

کنده از نکات نغز به نقل  34«ی من به پا خیزند.کمبود مرا جبران سازند یا به یار با این همه این رساله آ
 خاصیت دوست، حقیقتِ دوستی و مراتب و انواع دوستی است. بارۀاز پیشینیان و معاصران در

آنچه بر مبنای »کند: به چهار نوع دوستی و مهرورزی اشاره می تهذیب الاخلاقمسکویه هم در  
گیرد که پاشد. آنچه بر مبنای منفعت پا میسرعت فرو میشود و بهسرعت منعقد میلذت است که به

سرعت ای که بر خیر، استوار است و بهرود. دوستیسرعت از بین میگیرد، ولی بهبه کندی شکل می
ای از لذت، منفعت و خیر، ای که برآمیزهپذیرد و سرانجام دوستیبه کندی زوال مییابد، اما انعقاد می

را به  تهذیبمسکویه مقاله پنجمِ  35«ریزد.گیرد و به کندی هم فرو میکندی پا میمبتنی است و به

                                                           
 ۀ دوستی است.نیزمحدیث در  125. این کتاب در سی باب سامان یافته و شامل 29
گفت: جعفر بن بابویه قمیِ عالم شنیدم که میاز ابن»کند: . او در آنجا از صدوق چنین نقل می203رسائل، . ابوحیان توحیدی، 30

کند؛ زیرا بخشد و دل را شاداب میوگوی عاشقانه( با معشوق، روح را نشاط میمحمد گفته که نجوا با دوست، بیشتر از مغازله )گفت
سراج صوفی ابن»کند: همو باز نقل می«. بریخن دوست به معشوق پناه نمیبری؛ ولی با ستو با سخن معشوق به دوست، پناه می

بابویه پرسیدم با چه کسی معاشرت کنم، گفت با کسی که اگر به نیکی رفتار کردی، بگوید شکر خدایی را که تو را بر این گوید از ابنمی
 (.291رسائل، )ابوحیان توحیدی، « از این آزمایش نکردکار موفق ساخت وچون بدی کردی، بگوید شکر خدایی را که او را به بدتر 

 .2رسائل، توحیدی، . 31
 .9رسائل، توحیدی، . 32
 .10رسائل، توحیدی، . 33
 .11رسائل، توحیدی، . 34
 .126-125(، ق1398 اة،یالح مکتبة دار: روتیب) میتم حسن چاپ ،الأعراق ریتطه و الأخلاق بیتهذ. ابوعلی مسکویه، 35
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مناسبت از داند، اختصاص داده و بهتر از محبت میآن را خاص همین انواع محبت و صداقت که
نوع خاصی از دوستی است و از محبت الهی، سخن گفته است. در نظر مسکویه به جز  عشق که

طرفه پا بگیرد، یا در یک توانند یکتوانند دوطرفه باشند و میمحبت الهی، دیگر انواع محبت می
 فیلسوفان هایتفصیل، به دیدگاهاو نیز به 36اندازه نباشند.طرف رو به افول بگذارند، یا همتراز و هم

 37داری سخن گفته است.یابی و دوستدوست هایدر باب دوستی، اشاره کرده و از شروط و آیین

 قرن چهارم به موضوع زندگی است. توحیدیورزان اهتمام اندیشه تر،اما شاید از همه جالب 
نوشته و در آن، به ده نوع زیست اشاره کرده که انسان را  رسالة الحیاةکوچکی تحت عنوان  رسالۀ

 نوع از آن انواع، سهمی هست. انواع حیات انسانی از این قرارند: 8ر د
حس و حرکت و لذت و  ۀیمامادی و  الحس و الحرکه که همان زیست حیوانی و. حیاة1

 .درد است برخورداری و شِکوه و
وکاو، استنباط،  درک، تمییز، حفظ، تأمل، حکمت، کند ۀیماالمعرفه که  العلم و. حیاة2

الهی، همراه با نیت نیکو، کوشش پایدار، صدق تأیید سخ است که با انتخاب آدمی و پرسش و پا
 است. تفاضل تفضیل و ۀیدستما آید ومیدرونی و لطافت روحی و مزاجی به دست 

 یابد.العمل الصالح که اگر به دو نوع زیست پیشین ضمیمه شود، آدمی ارزشی دوچندان می. حیاة3
 وآرامش ایمانی همراه است و به بصیرت به ناپیداها وداری دینالدیانة و السکینه که با . حیاة4

 .انجامدها میناشناخته
همراه  نیکو هایناپسند و آراستگی به خصلت هایالْخلاق که با پیراستگی از خوی. حیاة5

 .مدانجامی اخلاق به آراستگی باطن عمل صالح به آراستگی ظاهر و است. دیانت و
 .پنج زیست پیشین است شدۀهماهنگ الکمال الْول که مجمع و. حیاة6
نام نیک جستن است. آدمی دوست دارد نامدار  الظن و التوهم که ناشی از شهرت و. حیاة7

 .جویدمی خودش این را در شهرت وهمِ به  و بدین ترتیب ماندگار شود و بنا

 38ست.ا یا پس از جدایی از دنیا رگالعاقبة که مربوط به زندگیِ پس از محیاة .8

دانشوران را در  هایوار، برخی از موضوعات و دغدغهبه صورت فهرست بجا استدر پایان  
 است: الشوامل الهوامل وو  مقابساتقرن چهارم، یادآور شویم. این عناوین برگرفته از 

                                                           
 .130 ،الأخلاق بیتهذ ه،یمسکو یابوعل. 36
 .146-139 ،الأخلاق بیتهذ ه،یمسکو. ابوعلی 37
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 چراییِ گردآمدن اخلاق متباین در آدمی؛ -

 جان آدمی؛ معانی در گوش و وها واژه تأثیرعلت تنوع در  -

 کتمان اسرار و علت برملاشدن آنها؛ -

 مرگ؛ همطرازیِ عوامل حیات و -

 اش؛علمی رشتۀهایش و باورش به برتریِ شیفتگیِ هر دانشوری نسبت به دانسته -

 در مذهب، دیدگاه و باور به مقتضای سرشتشان؛ها اختلاف انسان -

 و نسبت به تقلید از گذشتگان؛ابداع سخنان نبودن ترآسان -

 آن است؟تأیید در پی  و جبراً  سازد، طبعاً می سخنی را که بر زبانش جاری چرا آدمی هر -

 حدیث نفس؛ مورد حقانیت کل یا اکثر رفتارها و باورهای مردم در -

 نَسَب؛ اصل ورسواییِ اَشرافِ محروم از ادب، نسبت به رسواییِ ادیبانِ بیبودن ناپسدتر -

 نشدن آنها از نعمت، خوراک و جز آنها؛ماجرای بهشتیان و ملولبودن شگفت -

 چگونه عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی؟ چرا و -

 فیلسوفان؛ وۀیشمتکلمان و  وۀیشتفاوت  -

گاهانیدن دل جاهل؛بودن دشوارتر -  کسب موافقت زبانیِ منکرِ معاند، نسبت به آ

 فکر و تأمل و درک برخی دیگر با الهام و حدس؛چراییِ درک برخی مطالب با  -

 ها؛و روزیها انواع برخورداری -

 به حکم عقل؛بودن به حکم طبیعت و رو به حیاتبودن  رو به مرگ -

 یک در نفس اثرگذارترند؟نثر و نظم، کدام  -

 دلیل عدم خلوص وصف توحید در شریعت، برخلاف فلسفه؛ -

 ماهیت و اسباب خندیدن؛ -

 آن؛ هایث نفس و دلمشغولیحدی -

 پیامدهای چیرگیِ هرکدام از محبت و قهر بر اجسام؛ -

 اشتراک لفظیِ عقل و معانیِ آن؛ -

 زبان؛ترین خطابه و بلیغ ماهیت بلاغت و -
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 ندرت علم، معرفت و فضیلت به دلیل شرافت آنها؛ -

 مقصود از پربودن چشمِ جان؛ -

 گذرد، به جز ترکیبات؛می بیداریامکانِ به خواب آمدنِ همه آنچه در  -

 خواب بسانِ گواه معاد؛ -

 39محبت؛ عشق و فلسفۀدوست و حقیقتِ دوستی و  -

 پاید؟دیری نمیها یابد و برخی دوستیمی تا آخر عمر ادامهها چرا برخی دوستی -

ی بعد هایروید و حتی به نسلها میبدترین انواع دشمنیها، چرا و چگونه از برخی دوستی -
 کند؟می هم سرایت

گویند، مشتاق می چرا آدمی به دانستن آنچه در غیاب یا حتی پس از وفاتش پشت سرش -
 کند؟است؟ چرا چنین فردی برای انجام آنچه دوست دارد بدو نسبت بدهند، تلاش نمی

 گذارد؟می کند، اثرمی چرا اندرزهای کسی که صادقانه وعظ -

 خصائص و فضائل غالب در میان آنها وجود دارد؟ چه نسبتی میان اقوام مختلف و -

 مزاج و شادی و شادمانی، نسبتی برقرار است؟ آیا میان خون و -

 داند، اندوه کمتری دارد؟که نمی که خردورزتر است، اندوه بیشتری دارد و آن چرا آن -

 چرا برخی طبعاٌ مغموم هستند و برخی شادان؟ -

 است؟تر درد بر انسان، از سلامت بیش تأثیرچرا  -

ست و این توانایی را در ا تصویرکشیدن امور ناخوشایند، بسیار تواناچرا وهم آدمی در به -
 ندارد؟ها تصویرکشیدن خوبیبه

 شود؟می تسلیِ خاطر انسان ۀیماچرا مصیت اگر فرگیر باشد،  -

دهند: برخی یکسانی از خود بروز نمیبه هنگام گرفتاری و مصیبت، رفتارهای ها چرا انسان -
 گزینند...؟می برند و برخی خلوتمی به جمع، پناه

 دلیل ترس از مرگ چیست؟ -

 شوند؟می چرا برخی با طیب خاطر در پی مرگ، روان -

 به ریاست و مِهتری چیست؟ها علت این همه شیفتگیِ انسان -

                                                           
 بود.المقابسات ۀ عناوین برگرفته از هم. تا بدین جا، 39
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برای ها فارش شده با این همه، انسانبه زهد در دنیا سها و آیینها چرا در همه فرهنگ -
 ورزند؟می حرص قدربه کمِ دنیا این رسیدن

 در علم، از خودشیفتگی نکوهش شده است؟ کهدرحالیجب قرین دانشوران است، چرا ع   -

 دانند، در ستیزند؟با آنچه نمیها چرا انسان -

 است؟تر نادانی بیش سفاهت وها، چرا در افراد لاغر، نجابت فراوانیِ بیشتری دارد و در چاق -

 چرا کوتاه قدها آب زیر کاه ترند و بلندقدها نابخردتر؟ -

 دانشورانِ قرن چهارم با هاید، نوع دغدغهندهمی شده نشانکه محورهای فهرست طورهمان
فیلسوفان رسمی و مدرسیِ مسلمان، قبل و بعد از این قرن، یعنی حکیمانی چون فاربی  هایمسئله

به تعبیر  وجودی وها، به تعبیر اگزیستانسیالیستها سینا تفاوت زیادی دارد. این دغدغهناب و
در دمشق به چاپ رسید(  1979خودش برگزید و در  رسالۀعنوانی که برای ) برژهمارک 
چشم داشته ها، حلراه وها یافته و ملموس هستند و گاه بیش از آنکه به پاسخشده، تجسمزیست

 صۀیخص توانمی به اندیشیدن هستند و همین راها و تحریک جانها پی برانگیختن ذهنباشند، در 
بندِ مسائلِ  قید و حتی ازها حریت و رهیدگیِ ذهن هایبارزِ آزاداندیشی در قرن چهارم و از نشانه

 دلانه بودند( دانست.متعارف )که گاهی فارغ

 گیرینتیجه
 هایشود تعاملمی در قرن چهارم هجری، روشنورزی مربوط به اندیشه هاییافته ملاحظۀبا 

 قومی و مذهبی طبقاتی، هایفکری در فضایی انسانی و عقلانی، به دور از تعصبات و مرزبندی
بر صداقت و دوستی  تأکیدوطنی با هایی چون نوع دوستی و جهانگرفته و از مشخصهمی صورت

و با رویکرد ادبی و هنری، همراه با توجه به علوم پیشینیان برخوردار بوده است. این آزاداندیشی بر 
دینی و ادبی و تا گرایی . انسان1تحقق آن بود:  کنندۀای استوار بود که تضمینهنظری هایپایه

در هستی و قدرت و اش ویژهش کرامت انسانی و جایگاه پذیر ای، فلسفی، به معنایاندازه
به حقیقت و کسب معرفت که در تلقیِ آنها، هیچ منافاتی با خداشناسی و  رسیدنصلاحیتش در 

 منطقۀاعتدالی نهفته بود و هیچ گرایی که در همان انسانگرایی . عقل2وحی باوری نداشت؛ 
گرفت و می در فلسفه بهره ویژهبشری، به هاییافته همۀفت و از پذیرای را برای تفکر نمیممنوعه
ش پذیر گرایی به معنای. کثرت3؛ شمردمینیاز نوحی بی سرچشمۀ، خود را از حالدرعین

هایی انکارناپذیر که دیگران را به عنوان تکثرهای موجود در فرهنگ و دیانت، به عنوان واقعیت
 شناخت.می و تعامل، به رسمیت وگوگفت هایطرف
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